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Objective: Mulla Sadra in his mystical ontology In terms of religious and 

mystical foundations and in the context of discussions of nominal 

manifestations, the special existence of man has been considered under the 

title "his nominal manifestation in the potential form in the descending arc" 

and in the ascending arc under the title "his actual manifestation and 

manifestation".  The findings of the research presented by descriptive and 

analytical method show that among all the creatures in the world, only 

human is the one who has the ability to manifest all the names in his being 

because he is the manifestation of the universal name of Allah.  For this 

reason, each human person is a caliph of the divine caliphs who, according 

to their existence share in the existence of the source of the effect, and in the 

end, and in the course of the upward process, they either become a mirror of 

the full view of God or Satan.  which has been interpreted as "significance 

and significance";  Of course, these interpretations are not the same 

according to the characteristics of the descending and ascending arcs in all 

human beings. 
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Methods:  
This research was conducted using a qualitative and descriptive analytical method based on library 
studies based on primary sources.  
Results: 
The results obtained from the study of the “mazhariyat” and “mozhariyat” of names indicate that, 
if from an existential point of view and in the descending arc, the nominal manifestations of God 
caused the emergence of man and are collectively realized in his existence, then in the ascending 
arc and with regard to the beautiful and glorious manifestations of God, he can actualize his 
nominal existence and all his movements, stillness, and actions become light and take on the color 
of God. Accordingly, the creation of a heavenly form depends on the actions of man in the arc of 
returning to God. Depending on what attribute he creates in his soul and, by repeating it, causes it 
to penetrate his soul, his inner face becomes different and he becomes the manifestation of a name 
or names from God's system of names in his being. Therefore, one can develop existential 
capabilities by relying on the names of God in one's being and become a mirror of the names of 
God. If a perfect human being is the manifestation of all the names of God, and humans can be 
close to the perfect human being and the position of the vicegerent of God according to their 
manifestation of those names. The apparent and imaginary powers are the names of the light that 
the soul perceives when it perceives that light. Ordinary humans, due to the weakness of the soul 
and its imagination, are unable to compose images unless they find the ability to receive higher 
knowledge through their intense substantive movement, in which case their soul is only a 
manifestation of imaginary or intellectual images, and the stronger and purer the imagination, the 
more similar it becomes to the higher world, and it can, by divine permission, manifest in the world 
of creation and also occupy the imagination of others. 
Conclusion: 
If we want to draw a brief conclusion, we can emphasize the point that Mulla Sadra, in the 
descending arc, considers man to be the embodiment of divine names and attributes and is like a 
mirror in which God is reflected, and in the ascending arc, man has reached the embodiment of 
God due to the divinity of his attributes and actions, and can reflect God. 
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ملاصدرا در هستی شناسی عرفانی خود، در باب مباحث تجلی اسمایی، به دلیل خلقت خاص انسان در قوس 

مظُهریت مَظهریت و «و در قوس صعود با عنوان » مظَهریت اسمائی انسان به صورت بالقوه«نزول با عنوان 

گر آن است که همه هاي پژوهش حاضر بیانیافته به نظریه پردازي روي آورده است.» انسان به صورت بالفعل

موجودات محدود به یک اسم یا اسامی خاص هستند و از آن تجاوز نمی کنند اما تنها انسان است که چون 

وجود خود دارد و با توجه به تواناییها و  مظهر اسم جامع االله است استعداد به ظهور رساندن همه اسما را در

قواي خاصی که خداوند به او ارزانی داشته است می تواند در عرصه هستی اثرات مطلوب و یا ویرانگر از خود 

تعبیر شده است که البته این تعابیر با توجه به ویژگی هاي » مَظهریت و مظُهریت«برجاي گذارد که از آن به 

مه افراد انسانی یکسان نیست و با عنایت به اینکه هریک از افراد انسانی خلیفه اي از قوس نزول و صعود در ه

که در نهایت و در سیر روند  بنا به حصه وجودي خود در هستی منشأ اثر واقع می گردندخلفاي الهی هستند 

وصیفی ت -یلی. پژوهش پیش رو  به روش کیفی و تحلگردند یا شیطانیصعودي یا آیینه تمام نماي الهی می

مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي با تأکید بر منابع دست اول صورت گرفته است که غایتش تبیین مسأله 

مظهریت و مظهریت انسان در هستی شناسی عرفانی ملاصدرا است که امید می رود پاسخی در خور به پرسش 

  هاي این نگاشت فراهم آورد.
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  و بیان مسأله مقدمه

خداوند، هستی را داراي مراتب خلق کرد و هر موجودي را مظهر اسمی از اسماء جمالی یا جلالی 

خود قرار داد، اما انسان به دلیل ظرفیتی که خداوند در وجود او گذاشته است داراي امکان بالقوه 

تواند آیینه تمام یا جمالی و جلالی خداوند است و به واسطه پیروي از اختیار خود میتمام اسماء 

  بسیاري از اسماء خداوند باشد.

 غایت این نگاشت، بررسی مَظهریت  اسماء الهی و مُظهریت انسانی با تکیه بر دیدگاه ملاصدراست.

ه درجات و تجلیات را در خویشتن در نگاه عرفانی او، انسان حقیقتی وحدانی است که به سان آینه هم

. )136 ،ص.8، 1368ملاصدرا، آشکار می نماید و به شیوه احدیت تمام مراتب را در خود واجد است(

خواهد که استعدادهایی که در وجود او به ودیعه نهاده شده را شکوفا از آنجا که خداوند از انسان می

ظهر اسماء الهی است، مُظهر گردد، دراین پژوهش سازد و خلیفه تام او بر هستی گردد و همچنان که مَ

که به روش تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته است، با کنکاش در آثار ملاصدرا و با تکیه بر مبانی 

ی بررسالهی و مَظهر و مُظهر بودن انسان مورد  عرفانی او کوشش شده است تا چگونگی تجلی اسماء

  حاضر را پاسخی به پرسش هاي زیر دانست:توان نگاشت قرار گیرد. اجمالا می

  تجلی اسمائی خداوند چگونه است؟    -1

             مظَهریت انسان به چه معناست و انسان چگونه به هدف خلقت خود که مُظهریت است دست  -2

  می یابد؟

در  هاییشده در بین آثار موجود، اگرچه کتب و مقالات و رسالهبا توجه به بررسی هاي انجام 

زمینه اسماء و صفات و مظَهریت انسان کامل نوشته شده که نزدیکترین آنها به این پژوهش عبارت 

  اند از:

مقاله ي بررسی اسماء و صفات الهی از دیدگاه ملاصدرا رساله اي است از اکرمعلی بیگی نژاد؛  -

 وم وجود و تشکیکفلسفه ي ملاصدرا بر مبناي سه اصل اصیل اصالت وجود، اشتراك معنوي در مفه

ایشان در بحث وجودشناسی اسماء و صفات الهی، بر اساس همین . در حقیقت وجود تبلور یافته است

سه اصل تمام صفات کمالی حق تعالی را عین ذات حق می داند و نظریه ي عینیت ذات و صفات را 

  .یش می رودمطرح می کند و در حوزه ي معناشناختی اوصاف الهی نیز بر اساس همین مبانی پ
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، مقاله اي است از مرضیه اخلاقی که )1383( هدایت و ضلالت انسان در حکمت متعالیه صدرایی -

   در آن هدایت و ضلالت انسان را با توجه به قواي وجودي انسان از دیدگاه ملاصدرا بررسی کرده است.

ه اي است از دکتر مهدي مقال) 1379( ها با یکدیگرنقش اسماء و صفات حق در خلقت و تمایز آن -

تعالی و دیدگاه  دهباشی که در آن کیفیّت صدور کثرت از وحدت در قلمرو اسماء و صفات حق

   .گیردمتکلّمان، حکما و عرفا در این مورد به اجمال مورد ارزیابی قرار می

اي است  از مهدي افتخار، مقاله) 1387( هاطرحی نو در طبقه بندي اسماء الهی و ارتباط بین آن -

که شامل بیان ارتباط بین اسماء و جمع بندي بین کلمات اهل عرفان و اهل بیت علیهمالسلام و 

  .قرآن دارد

اما به نظر می رسد پیرامون مَظهریت عموم انسانها و چگونگی روند آن و سپس مُظهریت او، به 

  این نیاز را پاسخ گوید.پژوهشی مستقل و افزون تر نیاز است که این نوشتار می کوشد پاره اي از 

  تجلی اسمائی در قوس نزول و صعود -1

اي در دایره هستی به ویژه انسان را مانند نقطه جا که عرفا مجموعه عوالم و موجودات آناز آن

در  توان گفتگیرد و نیم دیگر قوس صعود را، میدانند که نیم این دایره، قوس نزول را در بر میمی

وجودي انسان بارزتر است و در قوس صعود جنبه معرفتی او  نمود بیشتري دارد و قوس نزول، نحوه 

تواند با این دو جنبه و بالتبع عملکرد خود تفسیري معنادار از هستی و خدا داشته و مؤثر بر دایره می

 در وجودي گردد. ملاصدرا این دو قوس و تجلیاتی که موثر در مظَهریت و مُظهریت است را بیشتر

ذیل مباحث تجرد نفس و وجود ذهنی و اتحاد عاقل و اصول کافى و نیز در تعلیقات بر شفاء  شرح

» اول«متجلی اسم قوس نزول وي بر این باور است که:  قرار داده است.بحث معقولبه تفصیل مورد 

 و طمنبس ي استوجود شکلبه  خداوندتجلى بیان گر آن و بدان معنی است که » إنّا للّه« است که

این جهان فیض که  پایین ترین مرحلهدر  فرود آمدنفیض مقدس در اعیان موجودات و  به نحو 

اضافۀ اشراقى و تجلى ظهورى  داراي قوه پذیرش می باشد. این موجودات در واقع عبارت اند ازو  مادي

 »انا الیه راجعون«است که » آخر«، متجلی اسم س صعود) و قو55 ،ص.الف1381خداوند(ملاصدرا، 

عقل و کشف سبحات جلال  درجهبه  راه یافتنحرکت از قوه به فعلیت و حاکی از آن است و به معنی 

  ).62(همان:و جمال

 1379نامیده اند(سجادي،و صفات  ءاسما آنها رااست خداوند لم عالم هستی که درجه ظهور ع
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بنابراین در مورد . لفظد نه خودارد لالت آن دسم بر اکه لفظ  ستاتى و ذاحقیقت). اسم، 318 ،ص.

) 280 ،ص.6، 1368، ملاصدراهستند( لهىء اسماا ءِسماا خداوند اسماء ملفوظ مانند عالم و قادر و ...

سرچشمه مخلوقات محسوب می شود. به عبارتی، صورت هاي علمی اعیان ثابته  و در جهان هستی

 واقدس یا تجلی اول  خداوند می باشد با میانجی فیض احدیت، وحدت و وحدانیتکه متخذ از مقام 

ها ناعیان ثابته آهاي مبنایی واستعدابر پایه استدعا و طلب و با میانجی تجلی دوم یا فیض مقدس،

 358: 1375ملاصدرا، (هستی پیدا می کندخارج  عالم در م آنهابا لوازو پس از آن اعیان ثابته در علم 

نباشد(ملاصدرا، د تحاایا ل فی یا حلوتجامستلزم که اي بهگونه ). البته460-459 ،ص ص.الف1381و 

به وجود -حضرت حق، در مقام ذات درجات آنو  از این رو، الگوي عالم هستی)50 ،ص.1،ج1368

. )445 ،ص.3، ج1387(حسن زاده آملی، است محققعلمى اجمالى وحدانى در عین کشف تفصیلى 

لم ع نحوه این شایان ذکر است کهبیرون از آن نمی باشد. و مفهومى،  وجودو  فعلیتکه هیچ  آنگونه

 بهرا در عالم زمان و حرکت  متقررموجودات  می نامند که به واسطه آن،علم عنایى و ارادة ازلى  را

  .)459 ،ص.الف1381ملاصدرا،(آن فضایل و کمالاتی که شایستگی آن را دارد نائل می کند

ا در قوس نزول که جنبه به نظر می رسد در مباحث آفرینش با دو تجلی مواجه هستیم، اسم

آفرینشی دارد تجلی وجودي مطرح است و در قوس صعود که جنبه کشف حقایق مطرح است تجلی 

معرفتی ظهور و بروز دارد و همان طور که بیان شد بین وجود و معرفت رابطه اي مستحکم برقرار 

قان کامل که اغلب محقمی باشد. این نوشتار نیز که موضوع آن انسانهاي عادي هستند نه فقط انسان 

به آن پرداخته اند، بدین لحاظ تجلی با اصطلاح مَظهریت بالقوه در قوس نزول(جنبه آفرینشی) و 

مظَهریت بالفعل و مظُهریت در قوس صعود(جنبه معرفتی و بالتبع جنبه وجودي) به آن پرداخته 

  است. 

  مَظهریت و مُظهریت -2

نداریم و به سوى بالفعل ادراکی نفس مظَْهر و مُظْهر صور علمى است؛ اینکه در تعالیم عرفانی 

 ست. یک سخنه اي است که خود اوگیرند نیز وا اى داررویم دلیل بر وجود دهندهمىودانایی دارایى 

رود؟ گرفتن نفس و دهد؟ و  چگونه جان تو از نقص به کمال مىاین است که دهنده چگونه مى اما

مطالب  دارد و داراى بحث شعوبی؟ این است به چه نحودارى آنها چگونگى نگهو  ىدارا شدن و

  رسد.معقول مى ودر نهایت به اتحاد عاقل که  است بسیاري
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  مَظهریت-2-1

در حکمت متعالیه ملاصدرا در باب اسماء و صفات، در آغاز بحث از مَظهریت اسمائی انسان آغاز می 

ه آن چ شدن که غایت مظَهریت است ختم می گردد. به عقیده صدراشود و سپس به چگونگی مظُهر 

« ). اصطلاح452،ص.(دغیم، بی تاظهر و مرآت گویندشود مَشبح و سایه اشیاء در آن دیده مى

مقابل ظهور  ، دربه معنى بطون و خفا است و مرحله نارسى و پنهانى اشیاء را نامند که»کمون

اتوجه به اینکه اسماء و صفات خداوند آشکار کننده و مظهر ب). عارفان 72 ،ص.1375(ملاصدرا، است

به   دلیل تحقق و تقرر موجودات،به همچنین و  حق نامیده اند صورت را و صفات ءاسماذات اوست، 

د تلقی شوبراى موصوفى  وصفیکه آنچه به همچنین و  نام گزاري کرده اندها نیز صورت واسطۀ آن

صورت براي بدن،  نفسآتش. چنانکه براى  گرماعلم براى عالم و   نام نهاده اند؛ مثلصورت  نیز

 براي بالفعل شدن پدیده هاصورت  . ملاصدرا بر این باور است کهکمال آن است محسوب می شود و

(دغیم، ردیگ حسبذات و غیر طبیعت است به  اعتبارنفس طبیعت است به  امور بسیط نیزاست و در 

بروز کامن  به معنیوجود  معتقدند کهاو  هم مسلکانانباذقلس و که  مشهور است). 292 ،ص.بی تا

آنچه بوده است چیزى  جهان به جزو حوادث  وجود دارندبه حال کمون  تمام پدیده هااست یعنى 

ر  کمون از ظهو است کون عبارتهستی یابد؛ بنابراین است که شىء از لا شىء  ناممکندیگر نیست و 

. صدرا گوید مراد انباذقلس این نبوده است و بلکه مراد او همان ندستدر حال کمون ه تمام اشیاءو 

ها در مراتب وجودى بوده است که صور مختلفى قبول موجودات و سیر آن املتطور و تک

بحقیقت  موجودات امرى و خلقى و اعلى و أدنى؛ و معاد کلّ أمبد .)73 ،ص.1375(ملاصدرا، کنندمى

نها در هریک برگشته و این معنى در دعاى کمیل ابن زیاد نخعى وارد است اسماء اللّه تعالى و تجلىّ آ

موجودى مظهر اسمى از اسماء اللّه بوده و ظهور  و لذا هر »شی و بأسمائک الّتى ملأت ارکان کلّ« که:

مین دلیل آنچنانکه خلقت و آفرینش ه آن اسم تا قیامت کبرى در موجود مزبور باقى است و به

همۀ ممکنات آینۀ )؛ بنابراین 138/2:704(رضانژاد، باشند وجود و اسماء اللّه می بسطعین  مخلوقات،

امور  باید توجه داشت که . البتهوجود حق و موضع تجلى صورتى از صور جمال و جلال الهى است

توانند حکایت از حق اول می ها هست به درستى نص امکانى که در آناینق به دلیل مادى محسوس 

ر د ذوبو  ردهنفس انیت خود را رها کمگر درصورتی که  منطبق با اصل نیستو  آن کنندو صفات 

وجود خارج عالم که در به گونه اي را  پدیده هاصورت به این نحو باشد  اوصاف خداوندذات و  نظاره
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خواهد بود، واما  اموراز ناحیه علمش به مبدأ  پدیده هابه  آن آنها را و علمشبح کند نه مى دارد نظاره

وجود که در واقع  آنگونهکند نه مى باورش است، نظارهصورتى که مورد  هرا ب پدیده هامحجوب، 

در شناخت حق به اختلاف  نظراختلاف  ). به باور ملاصدرا این 361 ،ص.2، 1380دارد(ملاصدرا، 

تجردى که حاصل  میزانانحاى شهود آنان از تجلیات الهى و بسته به مراتب کمال مردم است و 

شود. زیرا هر کس حق را مشاهده نکند مگر به ها و انکارها از این جا ناشى مىهمه جدالو اند کرده

وجود خاص خودش و آن را نشناسد مگر به وسیله هویت ویژه خود و از حق براى او ظاهر  توسط

به نفسه محجوب از  هاهر یک از قوت نشود مگر همان که در مرآت ویژه او تجلى کرده است پس

ی (دغیم، بطور که ملائکه در حق آدم ابوالبشر نزاع کردنداند و افضل از ذات خود را نبینند، همانحق

  ).452 ،ص.تا

: قسمى از موجودات هستند که بسیار قوى بوده و نسبت نفس گویدمى یتدرباره مَظْهرملاصدرا 

گوییم نفس نسبت به آنها مَظْهر است. در مىفعلاً . لذا قوى نیست سیطره کننده وبه آنها نسبت 

 اى در قبال آفتابتوان مثل آفتاب و آینه را در نظر گرفت؛ اگر آینهتشبیه معقول به محسوس مى

دهد، قرار گیرد و آینه صافى و بدون حجاب باشد، آفتاب در آن منعکس شده و خودش را نشان مى

زند د؛ یعنى وقتى انسان به آینه نگاه کند چشم وى را مىنمایآینه کار آفتاب را مى به طورى که کأنّ

پس شدت تجلّى شمس در آینه نیز تأثیر  .کندو از آن نور به دیوار منعکس شده و دیوار را روشن مى

نگوید. حقایق و معارفى بر جان وى » أنَا الشمس«باشد که یک وقت  آگاهکند، ولى آینه باید مى

ظهر و معطى و بین مستفیض و مفیض تفاوت است: فیاض اصل است. ین مَتابیده اما او قابل است و ب

تر از وى بوده و انسان پس مفارقات و ماوراى طبیعت و نفوس و عقول، و ارواح و مدبرات عالم قوى

 .)605 ،ص.3، 1380(ملاصدرا، آنها را ابداع نکرده است. پس نفس نسبت به مفارقات نورى مَظهر است

در قرآن کریم به مرسلات، تالیات ذکر، معقبات، حافظات نام برده شدند. اهل این موجودات عقلی 

اسماى لفظى داراى معانى هستند، ولى حقیقت آنها اسماءاالله . برند نام مىعرفان از آنها به اسماء االله

است، والا معانى اسماى لفظى باعث رشد عقلى انسان  آنانسانیت انسان به ادراك تکوینى است که 

ماءَ الْأَسْ آدمََ  وَ عَلَّمَ«در تفاسیر انفسى قرآن کریم در ضمن آیۀ شریفۀ ملاصدرا شود. نمى

به  استعدادي؛ یعنى آموزش داده استرا به آدم  ) بیان می کند: خداوند این اسماء31بقره/»(کُلَّها

دي هاي آن نیازمنبه وسیله است که پیدا کرده الفاظى  ایجادبر  تواناییکه  ارزانی داشته استانسان 
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قادر . اما حیوانات فهمیدن و فهماندن روي آوردبه  به واسطه آنو  فراهم می سازدرا  روزمره زندگی

و  رداتمجاسماء که  واقعیتبه  بدان معنی که نمی توانند؛ نائل آینداز ظواهر به بواطن آنها نیستند 

بالفعل و  سان شدن آدمیاننائل شود. ، مجرد و غیر مجردند جوهرهايو  حقایقو  کلمات نوريو  اعیان

درا، ملاص(آنها شود به سان همهو  نائل گرددو به حقیقت آنها  مدرك آنها شودکه  شدن او به این است

 )11مجادله/»(جاتٍ دَرَ أُوتُوا الْعِلمَْ وَ الَّذِینَ «لذا مراتب انسان به مراتب علم اوست:  ).609 ،ص.3، 1380

رسیدن به  اما غایت اصلیرود، لفظى داراى شأنى است و از فضل به شمار مى ءپس دانستن اسما

  ).619 ،ص.3، 1380ملاصدرا، (لفظى است ءتکوینى، یعنى حقیقت اسما ءاسما

 نفس انسان مَظهر جمیع اسماء الهی-2-2

وجودى و  به واسطه مراحل و مراتبدر بین انواع متحصل خارجى موجود در عالم ماده، انسان 

مراتب  همهدر  از این رو،، مظهر جمیع اسما و صفات حق است، بالفعل شدن فضایل و کمالات ویژه

چیزي او در قوس صعود،  باوجود این که هستیاست.  موجود، در قوس نزولی و صعوديوجودى 

 موطن هايوجود، در  واجد مراتب متعددانسان  اما خوداو در قوس نزول است،  منفک از هستی

رزخ بدر عالم انسانى ملکوتى دهرى و انسان  حقیقیرب النوع انسان، مصداق  ؛است هستیمتعدد از 

ل کامو  ارتقاءاز  پسفرد بالذات انسان لحمى، فرد مادى است که  اماانسان است،  واقعینیز مصداق 

 1381(ملاصدرا، مستقل استمنحاز و وجودى  واجدبرزخ و دهر و ملکوت،  نشئه، در شدن

عقلانى، به وجودى  حسب وجودبا آن که به  ،ماده جهانآن به  آمدننفس و  راز فرود). 242،ص.الف

جلالى و جمالى به قدر  ءحصول وجود جمعى و تحقق مظهریت وى به اسما هستی داشت،عقلى 

م مراتب وجودى محرو بسیارينمود، از بود. و اگر به همان وجود عقلى تبعى اکتفا مى ذاتی او استعداد

  ).190،ص.الف 1381درا، ملاص(شدمى

دیگرکه هر یک مظهر بعضی  خلاف موجوداتر بهمه موجودات عالم، تجلیات اسماء خداست اما 

مظهر همه تواند دلیل سعه وجودي خود میبهست که دي اتنها موجوانسان از اسماء هستند، 

الفعل لکن مظهریت ب .اسماء گردد تمامکه مظهر  ، مستعد استبالقوّهالبته انسان به صورت باشد. اءسما

 .را دارد که مظهر جمیع اسماء گردد بالقوّه استعداد این دانسته که  در ابتدا به اندازه یک حیوانرا او 

تواند دلیل مقام جمعی و سعه وجودي خود میبه ست که دي اتنها موجون نساابنابراین از نظر صدرا 

و خداوند خواست خود را در آیینه انسان ) 42،ص. 1360،ملاصدرا(باشدت صفاو  ءسماامظهر همه 
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کامل ببیند. چرا که تجلی حبی بنا بر مقتضاي قاعده سنخیت و تناسب بین ظاهر و مظهر در مظهري 

انسانیت انسان  )  و475 ،ص.1396شود که به وجود احدي واجد تمام مراتب باشد(عالمی،محقق می

  شود.  هاخود آن اي که، به گونهاست ادراك این اسماءبه 

وبى است که از صُقع رب او نفس بلکهالهى باشد،  اءاسم تمام تواند مظهرنمى آدم س بدن جسمانىپ

مظهریت محدودى داشته و تمام اسماء  شانوجود آدم متوجه شدند کهعرضه زیرا فرشتگان با  است

 مآد همه مابود، بلکه  اسماء تمامآن آدم نبود که مظهر  . اگرچه تنهااستفعلیت داشته آدمالهیه در 

 خداوندکه مظاهر اسماء  استعداد نهفته استکه در ما این  ایشان در آن استما و  اما تفاوت؛ هستیم

آیت را که  ن چیزيآ انساندر  ابلیس). 46-48 ،ص ص. 3، ج1381یابد(خمینی، بتواند در ما فعلیت 

فرشتگان و اعتراض کرد و  دهمشاهرا  انسانخاکى  مشاهده نکرده است بلکه سرشتبود،  خداوند

  .خداوند بر انسان سجود نمودند به این خاطرکه به خداوند انساب دارد و جلوة اظهر او است

  راه وصول به مَظهریت بالفعل -3-2

  ادراك عقول-3-2-1

؟ کنیمحقایق نورى و مثل الهیه را ادراك مى که چگونه ما این ذوات عقلى و استاین  اما پرسش

نیست که نفس آنها را انشاء و ایجاد و تصویر کند، زیرا این  بدین گونهادراك آنها  که پاسخ این است

 ند، و نفس به اضافۀ اشراقى وا دار نفسنفس و معقّبات و نگه ایشان حافظ و نیزند ا قسم فوق نفس

صال و ات طشود؛ هر چه اعتلاى وجودى نفس بیشتر، ارتبامى به اندازة سعۀ وجودى خود با آنها مرتبط

گردد. در کافى از امام صادق روایت تر است و بهره وى بیشتر مىوى به مثل مفارقه شدیدتر و قوى

  ،ص.2، 1381کلینی، »(شُعاع الشمس بها اتّصالِمِنْهِاللّ لَاشَدّ اتصّالاً بِروحِ المُؤمِنِ روحَ إنّ«شده است: 

  ؟؟ و این تعلق به عقول مفارق چگونه تعلقى استاست ه چگونه اتصالىاین اتصال به روح اللّ ).133

مدرك و معقول، قائم به ذات بوده و جوهر خارجى است که در سلسله طولى قبل در این قسم که 

از محسوسات بوده و محسوسات و تخیلات أظلال و آیات و مظاهر آنها بوده و قیام ذاتى به آنها دارند، 

 تواند آنها را انشاء کند. پس نفس بر آنها نوعى ارتباطید ندارد و نمىنفس در ادراك آنها نیازى به تجر

ثل تشبیه معقول به محسوس: م از بابکند و از این معنا به اضافۀ اشراقى تعبیر شد. و تعلق پیدا مى

اینکه ما در نشأه شهادت براى دیدن، به هواى صاف و چشم سالم نیازمندیم. همین معنا اگر بالا برود 

خ شود که هر چه نفس مسانه دیدن مافوق طبیعت و عالم عقول و مفارقات برسیم چنین تعبیر مىو ب
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 بیند. نفس معقولات کلى را کهتر آنها را مىتر و شریفشود و قوىبا آنها باشد رؤیت وى بیشتر مى

این  گویدمى کند ومى بیند و آن گاه کلى به معناى منطقى را از آن استنباطسعۀ وجودى دارند، مى

حقیقتى است که ممکن است به کسى تعلق داشته باشد، چنان که نفس ما به بدن و قوا تعلق دارد. 

. کندشود فنایش در عالم قدسى بیشتر شده و با آنها حشر بیشتري پیدا مىهرچه صفایش بیشترمى

خوى وى در  نفس انسان با هر کس همنشین شده بهشود. تر گردید خوپذیرتر مىهرچه آن سویى

گردد از مرتبۀ فکر بالا شود و سرعت سیر وى باعث مىآید. قوت وى باعث انتقالاتى عجیب مىمى

  ود.شو جان محل جذبه مى شویدآید و به مقام حدس برسد. و به القاآت قدسى و سبّوحى نایل مىمى

لاحى دارند. فکر اصط در اشارات عنوان کرد که انبیا، شأنى بالاتر از فکر اصطلاحىابن سینا نیز 

حرکت از مطلوب به مبادى و از مبادى به مراد است. پس نفس متصل به روح القدس بلکه خودش 

گیرد و جان وى بدون تروىّ مشیت الهى قرار مى روح القدس است و به مقامى رسیده است که محلّ

. زئى از بیچارگى استرسد، اما فکر اصطلاحى و عقل جو تأمّل و صغرى و کبرى چیدن به حقیقت مى

ر هر صورت ادراك حقایق نورى و مثل د اى بالاتر دارندآنها فوق این گونه از امورند، از حدس هم رتبه

الهى به نحوة اضافۀ اشراقى و به حسب صفا و کدورت و ضعف و قوت نفس است، و این ادراك نیز 

ادراك در همۀ مراحل ادراکى چنین ادراك، یعنى اتحاد نفس با معقول، چنان که معناى  مراتب دارد.

شود و انسان با آن ارتقاى وجودى است و لذا تمام ادراکات به قاعدة اتحاد عاقل به معقول حل مى

چون تدبیر بدن و پروریدن آن برعهدة نفس است و به وى تعلق ، و تلک الذوات العقلیّۀ کندپیدا مى

زند؛ مثل این که نور ذوات عقلى چشم نفوس را مى ، زیرا قوتبازمی ماندمشاهدة تامه و از پیدا کند 

ضعف  و بُعداین اى ضعیف از آنجا دارند، بنابراین نفوس، تنها مشاهده. زندچشم سر را نور خورشید مى

مجردند، در فهم و  تشخّص وجودى دارند و نور قاهرچون بر اثر رتبه است. اما این صور عقلى  نفوس

خواهند. پس عدم ادراك آنها به خاطر آنها نیست، بلکه به رید نمىآنها تکلف و زحمتى نیست و تج

گیرد، چون نفس ناطقه کلیات را، که موجوداتى با وسعتى فراوانند، مى. خاطر ضعف وجودى ماست

اى از موجودات محدود و مضیّقند، پس ادراك آنها بر نفس مشکل با آنها سنخیت دارد، اما عده

 یف، مثل عقول اطفال و یا عقولى که عایق و حاجب دارند از ادراك تامّ شود؛ پس قواى ادراکى ضعمى

ایم این حجاب برداشتنى نیست. حجاب تعلق به بدن حجابى سنگین محجوب هستند و تا در این نشأه

است. برخى از اشارات از آیات قرآنى دربارة حضرت مریم علیها السلام دلالت دارد که تا هنگامى که 
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شد غذایش حاضر بود، اما حالا که نفس به فرزند توجه دارد، قتى به محراب وارد مىفرزند نداشت و

رطَُباً  علََیْکِ اقطِْ تُس النَّخلَْۀِ بِجِذْعِ وَ هُزِّي إلَِیکِْ «باید دست دراز کند و شاخه را بجنباند 

 ،ص ص.3،الف 1380(ملاصدرا، شکندبه همین اندازه تعلقات چنین همت را مى )25مریم/»(جَنِیا

614-623.(  

  چگونگی رسیدن به مَظهریت تام-3-2-2

می ود خ گرددایره مانند و  نقطه نخست برمی گرددبه  به نحو بالعکسدر قوس صعود  زنجیره هستی

صورت سپس و  یصورت نبات بعد از آنجسمانی،  تبه صور ،جسم نخستدر قوس صعود، چرخند؛ 

ین از ا. منتهی می شودبه انسان کامل  پایانو در  ظهورمی یابداز آن به صورت انسان  بعدو  یحیوان

و  درجاتآنها  حدفاصلو  منتهی می گرددآنها به عاقل  پایانعقل است و  ،موجودات رو، سر سلسله

  )180،ص.1981 ،ملاصدرا(منازل جاي می گیرد

ي ایجاد عرفا بر این باورند که در قوس نزول، میل و طلب حق تعالی سبب برانگیختن حرکت

جهت تحقق مظهر اتم شده و این حرکت حبی بنا بر مقتضاي قاعده سنخیت و تناسب بین ظاهر و 

شود که به وجود احدي واجد تمام مراتب قوس نزول باشد و در سیر مظهر در مظهري محقق می

). سیر وجودي تمام 395،ص.4الف، 1366،ملاصدراصعودي به مقام تجلی ذاتی متحقق گردد(

 دوجونقطه عالی ترینقوس نزول یعنى  سرسلسلهاز  به تبع اوست؛ زیرا رسول خدا (ص)موجودات 

 دوجوو دو سر حلقه نائل می شودقوس صعود  نهایتو در صعود به  نزول می یابدکه عقل اول است، 

، دپیدا کرده انقوس نزول تنزل  نقطه اولیناز  پسهاى دیگر که از نقطه اما افراد؛ متصل می کندرا 

 نائل می شونداز قوس نزول است  آغاز آنها نقطه در برابراى از قوس صعود که به نقطه عروجشاندر 

 244،ص.7، 1368،ملاصدرامتصل کنند(را به یکدیگر  عالم وجود دو سر حلقه نهایت قادر نیستندو در 

ي دارند ). از این رو، دیگر پدیده ها اگرچه در قوس نزول و صعود حرکت وجود391،ص.ب1380و 

ها  این سیر اما درجه و رتبه ایشان منحصر به رتبه اي خاص است و دیگر موجودات یا تمام انسان

  ).55 ،ص.الف1381،ملاصدرا(کامل را واجد نیستند

 درجاتو  مراحلاگر چراکه از نظر صدرا انسان انسانها باید به قدر وسع وجودي خود بکوشند. 

ر و ظاه بالفعل شودکافى در عین ثابت او  ظرفیت هايو  همه نیروو  به شکلات مدارا گرددکمال را 

اصلى خود که مقام فناى فی  هدفبه  رسیدناز  پس، خداوندشودو صفات  ءاسما همهو مظهر  گردد
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 رجهدو از مقامات به مقام او ادنى و از بطون به  ء خداوند سیر کنداسما همهاللّه و بقاى باللهّ باشد، در 

وجودى  همه درجات، برسدبه مقام اکملیت  مراتبفتوح، به فتح مطلق و از  درجات و از هفتمبطن 

بیان گردد صادق است که  به این شرطو  مشاهده کردهذات و مراتب ظهور و تجلى خود  عناصررا از 

مظاهر انسانى از انسان ملکوتى (رب النوع) و مثالى و مادى و عقلى و برزخى در قوس صعود، از  همه

اما چگونه انسان به مظهریت بالفعل  .)245 ،ص.الف1381،ملاصدراپنداشته شود(وجود او  مراتب

کند به طورى که با انسان در قوس صعود، و در عروج خویش سعۀ وجودى پیدا مىدست می یابد؟ 

تعقل )؛ اما 323 ،ص.3،الف 1380( ملاصدرا، شودمرسلات و مطلقات همنشین شده و از سنخ آنها مى

یند بتر و حقایق آن سویى را مىتر و زلالشود. نفس آزاد و داراى مقام سراح، روشنجمع نمىبا تعلق 

 .»لو کشف الغطاء لما ازددت یقیناً «فرماید: رسد که مىشود و به آن پایه مىو نسبت به آنها مَظهر مى

  ).619 ،ص.3،الف 1380ملاصدرا، (ها مراتب داردپس این دیدن

آنها که سیر الى الغیب  تر و بهتر خواهد شد.ظهریت روشنمَ گرددهر چه از تعلقات آزاد نفس 

وحید گذرند و تشود و از دیدن فعل و تأثیر براى این و آن مىداشته قلوبشان از این تکثرات خالى مى

یَشاءُ وَ یَهْدِي نْمَهُ اللّ فَیُضلُِّ » «لا حول و لا قوة الا باالله « .کندفعلى در قلوب ایشان جلوه مى

بینند. بعد از توحید را جز واسطه نمى و.... شیطان و تابعینملائکه و عزت و ذلت  )4ابراهیم:»(یشَاءُمَنْ

 و قلب با آن صفت کردهتجلى  او و صفات الهی که در آن اسماء درجه اي نائل می شودبه قلب فعلى 

قلب،  طریق کمال یافتن. در ده می کندمشاهحقیقت آن صفت را  جهاندر  هم سنخ گشته است و

مل قلب مستک چه اینکهبا اسم رحمانیت است.  هم سنخبا اسم حکمت است و قلبى  هم سنخقلبى 

در آن، اسم جامع اللّه که جامع تمام اسماء و  چه اینکهو  تجلی شودصفات در او  تمامتامى باشد که 

می تر و کامل می گذرداز اسماء و صفات  دمی کن الى اللّه کسی سیرصفات است تجلى کند. وقتى 

ى است. تجلى ذات مرتبه تنهابلکه در این  مشاهده نمی کند؛اسمائى و صفاتى  ، تجلی هايدیگر شود،

که  دافرااز  بنابراین برخیمرحلۀ توحید و آخرین نقطۀ سیر انسانى است.  این مرحله اتمّ ،بالجمله

و  شده اندعنایت  واجد، در خزانه الهی مخزون گشته اندشهودى،  درستاز راه  پرورش انسانیبراى 

» تخلّ«از اسم  برخیو » اللّه«از اسم جامع  برخیکه  تمایزبا این  نائل آمده اند؛خود به توحید ذاتى 

این اشخاص را  خداوند است که. و از فضل واصل شده اند» غضب«از اسم  عده ايو » مهیمنیت«و 

از آن صفتى که از  کدامو هر  پرورشباز می گرداند، براى و افعال سماء و صفاتا پاك گردیدناز  پس



  
  
  
  
  

  
  1404، اول، شماره منه دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

14 

و ته بازگشاسماء  همهاست از  نائل آمدهاز اسم جامع  کسی کهیابند. مى بازگشتاند آن رسیده مسیر

ه گونآنرا  راه درست رسیدن به خداوندبوده و  آگاهدر عودت بر لوازم اسماء و صفات، یعنى اعیان ثابته 

وجود العالم بصورته، خلق اللهّ  متن: فإذا تمّ .)245 ،ص.2، 1381(خمینی،داندمى که شایسته است

سیّد الانبیاء و المرسلین که جبرئیل از همراهى این پیامبر عظیم الشأّن ....مانند نوع البشر من الأرض

ه در موقعیّت اقرار ب »أَوْأَدْنىقَوسَْیْنِابَ قافتََدَلّى،فکَانَدَن ثُمَّ«کریمۀ: آیه طبق  است. در معراج بازمانده

  ).1613 ،ص.3، 1387(رضانژاد، »لو دنوت أنملۀ لأحترقت«عجز و ناتوانى خود گفت: 

ملاصدرا بر این باور است که آنچه بر اساسطلب اعیان بوده، یعنیتجلی اسماء الهی در قوس نزول،  

سبب ظهور موجودات شده و در قوس صعود سبب حصول معرفت و پالایش نفس انسان 

که است  ءعلم حضوري و تجلی اسما راهاز و  )181،ص.7، 1368و 109،ص.1360ملاصدرا،(است

مراد از معرفت، معرفتی است که  .پدید می آید انسان با خداوند معرفتی رتباطن وجود اامکا

از این رو که افراد بشربه لحاظ معرفتی در یک سطح نیستند؛ بنابراین، واجددرجات تشکیکی است و 

کند. از این رو، اشراق نور اسماء و صفات خداوند نیز بسته به رتبه و مقدار معرفت انسان تجلی می

ر فردي که در درجه پایین تري از معرفت حضور دارد ناچیز می باشد. بنابراین، اثرگذاري اسماء الهی د

با دانش و معرفت بشري دارد و حیثیتِ شناختی هستی انسان است که بی واسطه اي اسماء، رابطه

استعداد دارایی اشراق اسماء را دارد و به این خاطر تأثیرپذیر می شود ولیحرکت در طریق صیقل 

سرشت سلوك، در اندیشه ملاصدرا حرکتی عارفانه است؛ حرکت درونی می آید.  فتن، با سلوك پدیدیا

شخص که از آغاز مادیت تا انجامحضرت باریحاصل می شود، یعنی به صفات الهی متصفمی شود که 

). آنگاه که مسافر الی االله این سفرها 18-13،ص ص.1، 1368، ملاصدراغایتش حقایق عرفانی است(

و عینی به نهایت برد، مبدأ حب از خداوند است؛ به نحو اکمل بپیماید و با طی طریق وجود علمی  را

بنابراین در هر کدام از مراحل خویش را می نمایاند و چگونگی تجلی آن به درجات و منازل وابسته 

 عشقاست. در بعضی به شکل آرزو و تعلق  در برخی درجات به شکل اراده و در بعضی به صورت 

  خداوند خود را می نمایاند.

ته. محسوب گش» یقظه«همه استدعاها بر پایه علم است؛ لذا در عرفان عملی نخستین قدم سلوك 

همانگونه که طی طریق در قوس نزول با طلب فاعلی و قابلی بود در قوس صعود نیز می بایست این 

 طلب از هر دو باشد تا اینکه حرکت سلوکی حبی روي دهد و سالک قادر باشد به مطلوب پایانی نائل
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آید. به عبارت دیگر، حرکت سالک حرکت قابلی است و سالک با حرکت مدام خویش استعدادي نو 

تواند از خلق رهایی یابد و به براي پذیرش تجلی و ظهور حاصل می کند و  این سرمایه سالک می

  ). 503-490 ،ص ص.1396حق برسد و مظهر اسم ولی شود(عالمی، 

ون هاى گوناگبر این اساس است که سالک در مظهریت ترتیب سیر و سلوك عرفانى ابن عربى

و ) 605 ،ص.3،الف 1380(ملاصدرا، کندسیر کرده خصایل و صفات هر یک از مقامات را احراز مى

رسد که تمام اسما، بالفعل در او متجلى شوند و مى آنگاهانسان به مقام مظهریت جمیع اسماى الهى 

اما از نظر صدرا، بعضی از  )؛255 ،ص.الف 1381، ملاصدرا(ددآنچه در قوه و استعداد اوست، ظاهر گر

ي خود، وجود مستقلی ي واهمهها چنین درکی از واقعیت وجودي خود ندارند. زیرا به واسطه قوهانسان

  ).712،370 ص.ص.،1363 ؛183،ص. 4 ،الف1366(رضانژاد،شوندبراي خویش فرض کرده و گمراه می

ر ها بقوس نزول، ناظر بر جهت وجودي موجودات و آفرینش آن  بنا بر توضیحاتی که بیان شد،

هاست و انسان نیز نقطه عطفی در این میان است که حسب درجه وجودي متناسب بر هر کدام از آن

به صورت جمعی، واجد تمام اوصاف موجودات دیگر به صورت بالقوه است و همه انسان ها مفطور به 

نزول، می توان از مَظهریت بالقوه اسمائی او سخن گفت. اما در  فطرت توحیدي هستند، لذا در قوس

قوس صعود که در ادامه قوس نزول است و اعمال و نیات انسان در تعیین کیفیت آن بسیار موثر است 

  توان به مَظهریت بالفعل و مُظهریت او تأکید کرد.می

  مُظهریت و چگونگی انشاي نفس-3

  نقش قوه خیال-3-1

کارکردهاي مهمی در حیطه معرفت شناسی دارد. مهمترین ویژگی این قوه تجرد مثالی و قوه خیال 

و هم قادر است در گمراهی قدم نهد وهم و خیال و تعقّل؛ هم  ادراك صور است. آدمی به واسطه قوه

قوة خیال، شیطان قواست و کارش شیطنت است. از جمله ). 1685 ،ص.3، 1387(رضانژاد، هدایتدر 

باشد و آنچه را یش و یکى از عمّالش قوة متصرفه است. قوة متصرّفه از عمّال واهمه مىهاشیطنت

لاصدرا، (مکنددهد و ترکیبات اشتر گاو پلنگ درست مىخداى سبحان درست آفرید، وى بد پیوند مى

از اختیار عقل بیرون شوند، نفس مطمئنه و .تا این قوا در فعل خویش مستقلّند )699،ص.3،الف 1380

 ،ص3،الف 1380ملاصدرا، (نیست؛ مثل قوة غضبیه که اگر مستقل عمل کند نفس مضطربه است

703(.  
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قوّة واهمه، رییس قواي حیوانی و نیز )، 223، ص.8، 1368(ملاصدرا، همفکرکه به آن قوه قوةّ خیالى 

جوهرى مجرّد از این بدن است و  صورتهاى موجود در باطن انسان حافظ، شوداطلاق میهم مصوّره 

قواي ظاهري  ).1168،ص. 3 ،1387(رضانژاد، مین دلیل همواره باقى خواهد مانده ؛ و بهاستحسّى 

 1375و خیالی اسماي نوري هستند که نفس هنگام ادراك آن نور را درك می کند(حسن زاده آملی،

یست دو روى که از یک روى؛ اهمانند آینه است وتخیلّ  شأن خیال در نفس انسان؛ حفظ). 293،ص.

دهد، و از سوى دیگر، آنچه را قوّة متخیّله بهم ترکیب  صورتهاى مخزون در قوّة خیال را نشان می

قوّة جوهرى . این دهد نموده و جلوه می کرده و در آمیخته، یا صورتى جدید از مخترعات خود را حفظ

یعنى در نفس انسانى موجود بوده  .رقات عقلىنفس انسانى در میان دو عالم مادّى و مفاه است قائم ب

مین ملاحظه ه به ،رود کار میه و مرکز ظهور آن در دماغ است؛ و چون در تصویر صورتهاى نفسانى ب

ملاّصدرا آنرا غیر از عالم طبیعت و حرکت و نیز غیر از عقل دانسته و گوید خیال بر دو قسم است؛ 

باشد و دیگرى منفصل که در عالم مثال  ز قواى انسان مییکى متّصل و آن عبارت از قوّتى باطنى ا

 .)1168 ،ص.3، 1387(رضانژاد، باشد صور موجودات و وجود ذهنى می بوده و محلّ

راجع به عظمت نفس انسانى و ایجاد و انشاى آن و این که از صقع ملکوت نیز اسحاقى  در فصّ 

، تأکید شده به وزان خود و مثال خویش آفریده استاست و خداى تعالى او را ذاتاً و صفاتاً و افعالاً 

تر از قواى عقلیه است و سلطان قواى حیوانى است. قوة واهمه پایین» بالوهم یخلق کل إنسان« است:

اما این  و... .کند؛ مثل دریا و صحرا، ، یعنى در قوة خیال خود چیزهایى را انشا مى»بالوهم«مراد از 

همۀ  و آید، زیرا این انشاء ضعیف استاست و به بیرون نمى اول وى در همین موطن خیا ءانشا

اما عارف در خارج از محل همت به بیرون از آن راهى ندارد  و ندا ها در این خلق به وهم شریکانسان

اراده و تجمّع  ،مراد از همت و شخص صاحب همت، یعنى شخص صاحب اراده. همت منشا اثر است.

تر باشد آثار وجودى دهد. هر چه وحدت قوىع وجودى و توحد وجودى مىخواهد. ارادة قوى تجممى

 مَّثُ الوُا رَبُّناَاللّهُق الَّذِینَ إِنَّ«آورد. آیۀ کریمه شاهد بر آن است: وى بیشتر است. استقامت همتّ مى

با ماوراى طبیعت به کشف مثالى  ابتدا پس از ارتباط ).30فصلت/»(الْمَلائِکَۀُعَلَیْهمُِ  تَتَنَزَّلُ امُواتَقاسْ

 آوردرسد و آن گاه به مکاشفات غیر مثالى. همۀ آنها زیر سر استقامت است و استقامت همت مىمى

کند و شىء را در بیرون از موطن وعاى حقیقت خود کشاند که انشاء مىو همت کار را به جایى مى

روى زمین باشد باید در زیر زمین باشد  گوید: این شخص قابل نیستدهد، لذا به زمین مىتحقق مى
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شود. پس فعل وى در خارج از کند، شکافته مىبه دریا امر مى وو به وى امر کرد: قارون را بگیرد. 

شود، پس تا نفس به او توجه دارد، آن شىء موطن خودش و خارج از موطن خیال وى پیاده مى

نى تمثل یافتند، اکنون که اعراض کرده آن متحقق و متصور است، مثلاً در حالت خواب صور فراوا

ب . همین مطلمی باشدبه عموم  که مربوطاست صور از بین رفتند. این در مورد انشاى صور خیالیه 

آید، زیرا فعل نفسند. بنابراین بقاى صورت در درباره مُنشاى عارف در خارج از محل همت نیز مى

گاهى  در این جا .)493،ص.3،الف 1380لاصدرا، (مخارج از محل همت متقوم به توجه بوده است

معناى متصرّف در امور و مقتدر در ه معناى اطّلاع بر حقایق است و گاه دیگر به مراد از عارف؛ تنها ب

دو معنى اطّلاع بر حقایق و متصرّف در  ابداع صور؛ لیکن، عارف بمعناى جامع آن؛ شخص داراى هر

ادراك و  . بنابراینعارفى فائز بحسنین و ذو الرّیاستین میباشد ابداع صور بوده و در اینصورت، چنین

ایجاد صور معنوى جزئى و تصویر و تقدیر آنها کار نفس ناطقه و در موطن وهم و خیال بوده و واقعیّتى 

و نوع انسان امور و اشیائى را در غیاب وجود خارجى آنها  در خارج ندارند؛ و این معنى امرى است عامّ 

 هتواند؛ این صور نفسانى را ب اعجاز و کرامت میه کند و امّا عارف باللّه و انسان کامل ب تصویر می

 قادر به انجام -علیه السّلام -لباس خارجى و واقعیّت ملبسّ نماید؛ همانند ناقۀ حضرت صالح نبّى 

و نگهدارى آن براى  باشد و نیز حفظ می ...دادن همۀ افعال خارجى از قبیل چریدن و تولید مثل و 

اللّه و سایۀ  عارف کامل بگاه ابداع و خلق این حقایق خارجى؛ ظلّ  دشوار نیست چراکهعارف کامل 

ت خلق اوّل؛ متّصف بصفا باشد که بسبب قیام نفس او بحضرت حقّ  تعالى می بلند پایۀ حضرت باري

  ).1168 ،ص.3، 1387(رضانژاد،گردد و ابداع می

همۀ مردم قادر بر خلق صور در موطن ذهن هستند، اما برخى از نفوس قدسى بر اثر  براینبنا

توانند صورى را ایجاد و ابداع و تکوین همت، مى قدرت و سعه و سطوت وجودى در خارج از محلّ

گویند: تصرف در خارج محل همت، یعنى کنند. به این معنا مىنمایند؛ ایشان تصرف در کاینات مى

البته . )497 ،ص.3،الف 1380(ملاصدرا، از خیال، خواه خیال خود باشد و خواه خیال دیگران خارج

معمولا ادراکات قوه خیال آمیخته با غواشی است و از نظر صدرا عموم انسانها در مرتبه خیال هستند 

دي ). مگر تا زمانی که نفس با حرکت جوهري اشتدا456 ،ص.1، 1383،ملاصدرا و فراتر نمی روند(

به تجرد عقلانی برسد در غیر اینصورت از نفس حیوانی بوده و افعالشان از مرتبه خیال صادر می 

  ).19و168 ، ص ص.9، 1382،ملاصدراشود(
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  چگونگی انشاي نفس-3-2

 لمنازاگر انسان . شودمُظْهِر آنها مى ،آینه و مَظْهر صور است و پس از قوت ،در ابتدا انسان نفس

در عین ثابت او  ظرفیت هاي مکفیو  همه توانایی هاو  جامع دارا گردد ه گونه ايکمال را ب

 خویش اصلى هدفبه  رسیدناز  پس، خداوندشودو صفات  ءاسما تمامیو مظهر  بالفعل شود

ء خداوند طی طریق کند،به این جهت درست اسما همهدر  و باشد در خداوندکه مقام فناى 

مثالى و مادى و عقلى و برزخى و نى از انسان ملکوتى مظاهر انسا همهشود  بیانکه  خواهد بود

انسان  در نهایتو  )245ص.الف،1381، ملاصدراقلمدادگردد(وجود او  مراتبدر قوس صعود، از 

همه خلیفۀ االله است، عبداللّه  در همان حال کهو  خداونداستمظهر اسم أعظم 

 ).1036 ،ص.2، ج1387است(رضانژاد،

، ژادرضانباشد(در عین این که فقیر بالذات است خالق آثار وجودي نیز مین نساا، در باور ملاصدرا

که ن است انفس از ملکوتی). 31و  25 ص ص.ب،1360، رضا نژاد ؛264و  143،ص ص. 1، 1368

 ودمقصو  همچون خود خلق کردانسان را  چرا که باري تعالی؛ دارندو تکوین  توانایی برایجاد و ابداع

وحدت  خداوندکه به عبارت دیگر، چنانکه و شکل هندسى نیست؛  صورتو  شبح، همچون خوداز 

» نک« واجدکه خود  چنانکهاست و » وحدت حقۀ ظلیّه« بلکه انسان داراي، ، نیستحقۀ حقیقیه دارد

هم به انسان ) 82یس/ «(فَیکَُونُ  کنُْ  لَهُ یقَُولَ ئاً أنَْأَرادَ شَیْ اإِذا أمَْرُهُ إِنَّم«فرمود:  همانگونه کهاست، 

خویش حاصل همت و اراده در  مراتبو  می گرددهمت و اراده  ارزانی کرده است و واجد» کن« درجه

تصرف در مادة  بنابراین،رتبه، خود هم قادر خواهد بود بوجود آوردو در خارج از  توانا گرددو  نماید

فیت که با ظر ستا بندهو  خداتى ذا مقدار این توانستن با عنایت به نسبتحاصل می کند و نات ئکا

انسان و پالایش نفس وي ایجاد گردیده و به اعتبارکمال و نقص وجودي انسان که از راه آن قادر است 

در عالم وجود تصرف نماید بوجود می آید؛ هم از نظر خوبی و هم از جهت پستی و این مسأله به 

خم در اشخاص بد ذات و ناپاك و درجه خوبی و بدي اخلاق او وابسته است، همچون وجود چشم ز

شم با چ وجود برکت در اشخاص پاکیزه نهاد. ملاصدراپیرامون گروه دوم بر این باوراست که آنها قادرند

در  استماع کردهو مشاهده اب خو که در عالمرا  چیزيو  ببینندارى دـبیرا در ب ـغی دل جهان

  .)470 ،ص.1354، رضا نژاد نیز مشاهده و استماع می کنند(ارى بید
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می دارد. در خودش  همدرجاتهمت و اراده  منازلداراى مراتبى است و » کن«مقام  از نظر ملاصدرا

تصرف در مادة  بنابراین رتبه، خود هم قادر است بیافریند، و در خارج از توانا می گرددو  آفریند

ام در حالت شباب این مقکند: در کودکى که تازه قوة فاهمه وى به کار افتاده و نیز مى کسبکاینات 

کند و به وفق ساختۀ خویش آنها را در را داراست به اینکه در وعاى ذهن خود خیالاتى را انشاء مى

سازد. این کند، زیرا هر کس آنچه را که ابتدا در خویش ساخته، در خارج محقق مىخارج عملى مى

شود، و گاه در خود وى پیاده مى .1تر انشاء صور دو گونه است: است. به عبارت روشن» کن«مقام 

ها تصرف کند؛ یعنى در زمین و دریا و دل. گاه در مادة کاینات تصرف مى2بیند؛ دیگرى آن را نمى

کند، به طورى که مشاهد دیگران است. این تصرفات مستند به نفس ناطقۀ اوست؛ تا توجه و اراده مى

به عقیده صدرا  .)605 ،ص.3،الف 1380، انژادرض(بیند که شىء مسخّر او و مطیع اوستکند، مىمى

 أُوتُوا العِْلْمَ وَ الَّذِینَ : «برمی گرددها به مراتب علم مراتب انسانبه اختلاف » کن«اختلاف مراتب 

 هر اندازه وسعت معرفت افزون گردد، مراتب کمال زیاد می شود، چرا که علم، محدود در». اتٍدَرجَ

لذا ادراك کننده ، ستد اتحاا ).  و این امر لازمه اش604 ،ص3،الف 1380، رضانژاد(استري علم حضو

به این خاطر انسان حسی امري غیر از امور و از جنس خویش باشد  هکند کشیئی را ادراك می

کند به جز امور کند و انسان خیالی امور خیالی را و انسان وهمی ادراك نمیمحسوس را ادراك نمی

  .)74 ص.ب،1387، رضا نژاد(معقول را

تر از وى هستند؛ نفس نسبت به آنها مَظهر که فوق نفس و قوى یمدرکات ما دو قسم است: قسم

و مظهریت نفس گذاشته شده است. نفس از مَظْهریت به  اضافۀ اشراقى بر چگونگى ارتباط لفظ .است

باصره و سامعه و لامسه، رسد و این صور علمیه را به واسطۀ قواى حاسه مثل مظُهِر و موجد بودن مى

هر ظظهر و بعد مُکند. ابتدا که به راه نیفتاده مَکه پنجرة به عالم شهادت مطلقه هستند، انشا مى

براى هر یک از این حقایق نظام هستى  پس .)605و 634 ،ص ص.3،الف 1380، رضا نژاد(شودمى

کنیم و نفس به وزان آنها رخورد مىدستگاه و جهازى داریم که با این جهاز و دستگاه با آن موافات و ب

م گذاریها بین این دو تفاوت مىشود و یا به ضعف و قوت انسانو مُظهر و یا مظَهر مى کندانشاء مى

باشد لذا مُظهر اى انسان قوى مىاى انسانى ضعیف است، لذا مَظهر است و در مرحلهو در مرحله

سمت ایجاد و -نسبت به مدرکات خیالى و حسى نفس). ابتدا 673،ص .3،الف 1380، رضا نژاد(است

 تر از اویند؛ و البته در این انشاءدون نفس و ضعیف این قسممُظهر است؛ انشا دارد و به عبارتی دیگر 
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تعبیر موافات (یعنى ). صدرا از 30انسان/»(یَشاءاَللّهُإِلاّأَنْاتشَاؤنَُوَ م« مستتر است،» هبإذن اللّ«و خلق 

چشم و لامسه و شامه با برخورد با  به این صورت که .استفاده می کندا اشیاء برخورد) نفس ب

 به هر چه روى یف استلط بالتبعهستند. چون نفس داراى تجرد و براي انشا محسوسات معدّ نفس 

 صور فعل نفسچراکه  ندا صور علمى فعل او بوده و قائم به نفس گیردآورد نقش و رنگ آن را مىمى

یعنى محسوسات ظاهر که معلوم اول بوده و پس از آن وى را . قیام صدورى به نفس دارند و اندناطقه

رده، پیدا ک نفس به وسیله معدّات با محسوسات ارتباطپس شود. از ظاهر به باطن برده، و خیالى مى

در آن  اى از وجود خارجى است ووجودات مراتب دارند، مرتبه بنابراینکند و به وزان آنها انشاء مى

سوزاند. بنابراین وجودات مختلفند گرچه لباس و صورت اى نمىسوزاند و در مرتبهنشأه آتش مى

  .)634و  605،ص ص. 3،الف 1380، رضا نژاد(وجودات، که ماهیاتند، یکى هستند

چنین نیست که انسان داراى انانیت و خودبین بتواند در مادة کاینات تصرف کند، پس براى  البته

روایت از امام صادق علیه السلام در کافى  .ذات و صفات و افعال لازم است ه درله فناى فى اللّاین مرح

مِن اتّصال شُعاع الشمس  هِلَأشََدُّ اتصّالاً بِروح اللّ المُؤمِنِ رُوحَ إنَّ«است که آن حضرت فرمود: 

انانیتّ، فانى شده و اتصال پس مؤمن بر اثر عروج و شدت انسلاخ از ) 133 ،ص. 2، 1381کلینی، »(بها

 و دراین عالم و کند و در ماوراى طبیعتکند به طورى که در مادة کاینات تصرف مىکذایى پیدا مى

همین است که » رجعت«سرّ چنان که اگر هم از این نشأه بیرون رود، باز دستى در این نشأه دارد 

) 127 ،ص.1، 1379 -1369زاده آملی، (حسن مؤمن بیرون رفته از این نشأه در این نشأه دستى دارد

 نفس است به قائمو گوینده و شنونده و دونده و امثال آنها مخلوق  مانندو همۀ کثرات در عالم رؤیا 

کند و قیام صدورى به وى دارند.علوم به صورت وجود علمى و جواهر نورى در انسان تحقق پیدا مى

 لَیْسَ «کند. قوت و قدرت و منُّۀ ملکوتى پیدا مىیابد و و انسان با آن به اعتلاى وجودى دست مى

لا یشغله شأن عن «چون مجرد و مظهر ) و نفس 470،ص.3،الف 1380ملاصدرا، »(إِلاّماسَعىانِلِلْإِنْس

است سعۀ وجودى دارد. لذا کثرات مزاحم وى نبوده و در آن واحد و دفعتاً خیلى چیزها را » شأن

هم در مَظهر و هم در بر مبناى حکمت متعالیه  .)605،ص.3،الف 1380ملاصدرا، (کندادراك مى

شود، در این صورت بین صور علمیه و نفس، نسبت نور علم متن گوهر ذات و عین نفس مىمظُهر 

 درا،ص.ملاص(نیست، بلکه قیام صدورى به نفس دارند، و قیام آنها قیام فعل به فاعل است و محلّ حالّ

علوم به صورت وجود علمى و جواهر نورى در انسان تحقق پیدا ). 305 ،ص.3 ،1981، ملاصدرا؛ 551
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د. کنیابد و قوت و قدرت و مُنّۀ ملکوتى پیدا مىکند و انسان با آن به اعتلاى وجودى دست مىمى

خلاصه اتحاد عقل و عاقل و معقول، یعنى اتحاد علم و عالم و معلوم و اتحاد عمل و عامل و معمول. 

فس یک چیز و صورت ایجادى وى چیز دیگر باشد، بلکه صورت شأنى از شؤون چنین نیست که ن

نفس و پرتوى از پرتوهاى وى است لذا دو چیز نیستند. همۀ کلمات وجودیه متکى به نور وجود 

  . )473 ،ص3 ،1981، ملاصدرا(هستند

ن آن یعقل بالفعل است و دوّمین مرتبه عقل بالملکه و سوّمه نخستین مرتبۀ کمالى،رسیدن ب

اند تو می عقل بالفعل را از این جهت بالفعل نامند که نفس در مرتبۀ مزبور،و  عقل هیولانى است

تجدید معقولات و معلومات خود را مشاهده کند؛و این امر بسبب  در هرآنى؛و  بدون رنج و زحمت

ه ب م تجریدى،با عوال پیوندوهّاب و  ه نقطه آغازب بازگشتو یک به یک  ؛امور معقول خویشدر  مرور

 و بازگشت به حضرت حقکه ملکۀ  تا زمانی ،آن نیز به گونه اي متعدد است؛ خداوندبا ذات  خصوص

در  معلوم اوو  امور معقول از این رو،و  وي فراهم گرددبراى  با ذات و صفات و مظهریتّ اسماء، پیوند

و هرگاه بخواهد بدون  شودو مخزون  حاصل گشتهاصل  شیئی همچوندر  نفس متعالى او، مخزن

و البتهّ این حقیقت هرگز براى کسى بوقوع ) 939 ،ص.3 ،1387(رضانژاد، زحمتى بدان دسترسى یابد

 عقل و ارتباطه نخواهد پیوست؛مگر پس از تجرّد کامل از موادّ عالم جسمانى و مبدلّ شدن نفس او ب

رضانژاد، (باشد یات نفس الامرى میبا عالم عقول و جواهر مجردّه و عقل فعّال و سیر در دیار کلّ

امور محسوس است که  بخاطر اینیا  شخص مشاهده می کندکه  مثل رویایی .)1325. ،ص3 ،1387

مشاهده می خواب آنها را  هنگامو انسان  نگاه داشته خیالی خزانهآنها در  ت هايو صور ترقی یافته

 و پالایشش افزون گشته، ه کاسته شدهعالم ماداز  مشغولیتشخواب که هنگام نفس  آنکهو یا  کند

کنون که ا. )462 ،ص.3 ،1381می کند(خمینی، کشف  آنو از حقایق  پیوند می یابد به عالم ماورا

معلوم گردید که نفس از ملکوتیون است و آن قدرت و سطوت را دارد که هم موجودات مبدعه را 

وجودات خارجى، اعراض و جواهر مادى و ابداع کند و هم تکوین مکونات نماید، و به وزان و مثال م

ین و صادر نخس مفارق به وجود آورد و یا مَظْهر باشد و بالاتر از مَظْهر و مُظْهِر، به این که با عقل بسیط

و اتحاد و بلکه فناى وجود پیداکند و آنگاه کلمات وجودیۀ نوریۀ نظام هستى  ه اتصال و ارتباطو ظل اللّ

. در هر صورت هر کس به هر اندازه کندپس دستى در تصرف عالمپیدا مى .گردنداز شؤون وى مى

فرماید که: به اشاره مى صدراگردد، لذا که با کلمات نوریۀ وجودى انس و حشر پیدا کرد عالَمى مى
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گرچه بالاتفاق نفس، عالَمى حادث است؛ ولى وقتى عالمِ شد، عالمَى که خود انشا کرده خاص به خود 

حصول  کند، چون نفسِ زیرا همۀ آنها فعل خود او است و نفس، همۀ آنها را مشاهده مىشود؛ وى مى

 سشؤون نف. چراکه خودشان آنها در صقع انسان، که به نحو قیام فعل به فاعل است، مشاهده آنهاست

 هستند. درخت و دیوار و کوه و فلک و ملک د و این صور علمیه حیات دارند و حىّان ند، معلوم نفسا

(ملاصدرا، ند همه حى هستندا و دریایى را که از صور علمیه در صقع نفس و فعل و شؤون نفس

  . )477 ،ص.3 ،الف 1380

 پردازد و نفوس مکتفیه همین نفوسبه نفوس ضعیفه اکنون به نفوس قوى مى مطالب مربوطاین 

گاه تقدیر الهی جایانسان کامل و کون جامع است که  پنج گانهت اهستند. حضرت پنجم از حضر

ک یکایحتى در  چرا کهایشان نیست،  درجه غاییتکوین  نشئهدر قلمداد می شودو تصرف کردن 

انسان به سعادت رسیده از ). نشانه 482 ،ص3 ،1387رضانژاد، مشاهده می گردد(تصرفاتى  افراد نیز

متن:  .ا و جوارحدر مادة کاینات بدون اعمال اعض یعنی تصرفدید فارابى انجام افعال عقول است. 

؛ اللّه تعالى قد خلق النّفس الإنسانیّۀ بحیث لها اقتدار على إبداع الصّور الغائبۀ عن الحواسّ السّادس: إنّ

لخیبر ب االله ما قلعت باو ا«در مورد حرکت دادن و جابجا کردن درب قلعه خیبر فرمودند:  امام علی(ع)

از جا نکندم جسمانى رت با قدرا قلعه خیبر درب سم قا به خد. بانیهه رنیه بل قلعتها بقواجسده بقو

پس چنین  ).541 ،ص.تاصدوق، بیو  514 ،ص.تا(صدوق، بیمجا کندآن را از بانى وى ربا نیر بلکه

کنند و چنین نیست که حتماً باید به وسیلۀ نفوسى به محض اراده و اهتزار علومى کار عقول را مى

ق، صدوه برداً و سلاماً کرد(اعضا و جوارح کار انجام شود. چنان که حضرت ابراهیم خلیل نار را بإذن اللّ 

باشند از آنجا که به عقیده همچنین نفوس شریره نیز می توانند تصرفاتی داشته  .)546 ،ص.تابی

اي از خلافت دارند. ها چه ناقص و چه کامل بنا به حصه انسانی خود بهرههر کدام از انسانصدرا 

د. انافاضل، مظهر جمال الهی و مبادي آثار خیراند و متخلقین به اخلاق االله آیینه جمال و جلال الهی

 1341 ص.،تاصدوق، بیکنند(یی صنایع را آشکار میاند و معمولا زیباآیینه جلال الهی بندگان بدنهاد

نفس قوى  افراد دارايدر  . ملاصدرا بر این باور است که پاره اي اوقات)110 ،ص.1360و  157،ص.

 قادرند این نفوس. پلیدنفوس  بناها به وسیلهیا حیوانات و یا  افرادبه زخم  چشم تحققمی یابد همچون

 و لذا نبى ، از بین ببرندتوهم به واسطه قوهانسان یا غیر انسان را  همچون زنده جسم پدیده ايدر 

 نوع اثراتکه این  حالیدر  اکنون» القبر و الجمل القدر دخل الرجلُتَالعین «اکرم (ص) فرموده است 
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قطعاً مجاز باشد،  مجازدیگر اشخاص ضرر در  انجامدر جانب شرور و  پلیدنفوس  سوينفسانى از 

 ،ص.1383، صدوقداراي اولویت است(، بلکه ناحیه خوبی ها افزون تردر  پاکیزهفوس ن جانباز  بودن

ونه مسجود ملائکۀ باشند و مثل این گ و . نفوس قویه شایستۀ آنند که نفس کلیۀ عالم جسمانى )472

کرامت و یا به نام معجزه نامیده  اسمبه  پیش روي عامه، ماده جهان اجسامدر  تغییراتو  شانتأثیرات

  ).423،ص.1360(سجادي، شوندىم

 تأثیر در ابدان و نفوس و اجسام و اجرام عالم -1بنابراین از جمله تاثیراتی که مُظهر در عالم دارد: 

نتیجه از این رو،  .اطلاع بر معارف حقیقیه واخبار از حوادث جزئیه،  -2چه در دنیا و چه در آخرت 

مَظهر می داند مخصوصا انسانهاي عادي که تنها می گیریم که ملاصدرا موجودات ضعیف را تنها 

مظهر بالقوه اسماي الهی هستند را ضعیف می شمارد و مَظهر بالفعل شدن و در نتیجه مُظهر شدن  

را درقوس صعود مخصوص انسانی دانسته که ابتدا با علم و سپس عمل خود به این کمال نائل می 

  شود .

  گیرينتیجه

شود گویاي این است که، چنانچه از ت و مظُهریت اسمائی حاصل مینتایجی که از بررسی مَظهری

ده است و به نحو ش حیث وجودي و در قوس نزول، تجلیات اسمایی خداوند سبب پیدایش انسان

تواند جمعی در وجود او تحقق دارد، در قوس صعود و با نظر به تجلیات جمالی و جلالی خداوند، می

ده و تمام حرکات ،سکنات، افعال او نور گردد و به رنگ خدا درآید. وجود اسمایی خود را بالفعل کر

بر این اساس، ایجاد صورت ملکوتی وابسته به عملکرد انسان در قوس بازگشت به سوي خداست و بر 

آن، باعث رسوخش در روح خود شود،  رکه چه صفتی را در نفس خود ایجاد کند و  با تکراحسب این

گاه اسم یا اسمایی از نظام اسمایی خداوند در وجود خود شود و تجلییچهره باطنی او متفاوت م

هاي وجودي را با تأسی از اسماء خداوند در وجود خود شکوفا نمود و توان قابلیتشود. لذا میمی

 ها برگاه تمام اسماء خداست و انسانچه انسان کامل، تجلیآیینه و مجلاي اسماء خداوند شود. چنان

د. اللهی نزدیک باشنتوانند به انسان کامل و به مقام خلیفهشدنشان براي آن اسماء، میحسب مُظهر 

قواي ظاهري و خیالی اسماي نوري هستند که نفس هنگام ادراك آن نور را درك می کند. انسان 

هاي عادي و معمولی به خاطر ضعف نفس و خیال او قادر به انشاي صور نیست مگر اینکه با حرکت 

شتدادي خود استعداد دریافت معارف عالیه را پیدا کند که در اینصورت نفس او تنها مَظهر جوهري ا
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صور خیالی یا عقلی است و هرچه خیال قوي تر و پاك تر باشد سنخیت بیشتري به عالم بالا پیدا 

  کرده می تواند به اذن الهی  مُظهر در عالم تکوین و همچنین متصرف در متخیله دیگران گردد. 

پایه تفکرات عقلی و شهودي ملاصدرا که دیدگاهی ماورائی به حقیقت آدمی در عالم کون دارد و  بر

او را همچون پدیده اي که به سان حق تعالی خلق گشته است، مشاهده می نماید، ضروري است 

غایت نهایی از خلقت آدمی این است که منعکس  انسان را از رهگذر اسماء خداوند ملاحظه کرد.

با تعالی دادن عمق معرفتی و ادراکی باري تعالی و مظهر تام اسماء خداوند شود و اگر قادر باشد  کننده

خویش در طریق کمال و اشتداد وجودي خود بهره ببرد، سبب تعالی و هدایت خود را مهیا ساخته 

لی واللهی نائل می شود و چنان به حق تعالی مقرب می شود که تجلی اسم است و به درجه خلیفه

شود و در واقع تجلی گاه اسماء خداوند شود. از این رو، تعالی معرفتی، شرایط را می در عالم هستی

براي فعالیت اسمایی او مهیا می سازد و به اندازه سعه وجودي خویش، داراي سعه عملی نیز می شود. 

ه تر بی جامعشناختی آن، دیدگاهممکن است با تأکید بر چارچوب هاي وجودشناختی و انسان پس

کرامت ذاتی همه ي انسان ها داشت و به مباحث تربیتی اسماي الهی در شکل گیري شخصیت الهیِ 

  انسان اهتمام بیشتري ورزید.  

  

  منابع

  *قرآن کریم

، بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر  شرح فارسی الاسفار الاربعه). 1387زاده آملی، حسن. (حسن

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) 

 (ره).  خمینى امام آثار نشر و ،قم،مؤسسۀتنظیم7،چةالصلا آداب)، 1370. (خمینی، روح االله

سه ، موستقریرات فلسفه امام خمینی(ره)، مقرر:عبدالغنی موسوي اردبیلی). 1381( . خمینی، روح االله

  امام خمینی(ره)، تهرانتنظیم و نشر آثار 

  لبنان -، مکتبۀ لبنان ناشرون بیروت موسوعۀ مصطلحات صدرالدین الشیرازيدغیم، سمیح (بی تا). 

 ، آیت اشراق، قم.مشاهد الالوهیه). 1387(رضانژاد، غلامحسین، 



 
 
 
 
 

 
  راانسان در هستی شناسی عرفانی حکمت متعالیه ملاصد» مُظهریتِ«و » مَظهریت     

  

 

 

25 

 تهران، مسلمان، زنان نهضت ،يرازیش نیصدرالدی فلسف مصطلحات). 1360(سجادي، سیدجعفر، 

 .دوم چاپ

، 1 ،تصحیح وتعلیق آیۀاللّه حسن زاده،ج شرح متظومه). 1379 -1369سبزواري، مولی هادي، (

 نشرناب،تهران.

  ، انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران. المبدا و المعاد). 1354صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم،(

مصحح: محمد خواجوي، نویس و ). أسرار الآیات، مقدمه1360.(صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم

  حکمت و فلسفه ایران، تهران.  انجمن اسلامی

نویس و نویس: علی بن جمشید نوري، مقدمهحاشیه). 1363.(صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم

حکمت و ، ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، انجمن اسلامیخواجوي مصحح: محمد

  فلسفه ایران، تهران.

، ، تفسیر القرآن الکریم مصحح: محمد خواجوي). الف1366( شیرازي، محمد بن ابراهیمصدرالدین  

  بیدار، قم. 

 حاشیه،الحکمۀ المتعالیۀ فی الأسفار العقلیۀ الأربعۀ )، 1368( صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم

نویس: هادي بن مهدي سبزواري، محمدحسین طباطبایی، علی بن جمشید نوري، محمدرضا 

  فر و...، مکتبۀ المصطفوي، قم. مظ

مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین محقق و ). 1375( صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم

  ، حامد نشر: حکمت ، تهران.مصحح: ناجی اصفهانی

محمد خواجوي، سفرچهارم، ترجمه اسفار اربعه، ). الف، 1380( صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم

  ول، انتشارات مولی، تهران. جلد دوم، چاپ ا

ترجمه و شرح بخش نخست مبدا و معاد ). ب، 1380.(صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم

  محمد ذبیحی، دانشگاه قم، انتشارات اشراق قم.مترجم:  ،صدرالمتالهین شیرازي

 ،الدین آشتیانیجلالشرح بر زاد المسافر، شارح: ). الف، 1381(صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم 

  حوزه علمیه قم، قم. بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

، مصحح: محسن جهانگیري، کسر اصنام الجاهلیه). ب، 1381( صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم

  صدرا، تهران.بنیاد حکمت اسلامی اي، اشراف: محمد خامنه



  
  
  
  
  

  
  1404، اول، شماره منه دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

26 
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